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392)حکمت 13((ع)المؤمنین علیفلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی در مکتب امیر  

فوق هایی با عنوان بحث 35تا  24هاي و در شماره 1396تا  1393هاي به توفیق الهی طی سال
در فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی به محضر خوانندگان گرامی تقدیم 

ها تحقیق و مطالعه در گردید. نگارنده با عملیاتی کردن روش پژوهشی خاصی که پس از سال
دهی یک دانشی متون اسلامی دست اول بدان دست یازیده، و در راستاي تولید و سامان

و  23، 45، بخش هایی از خطبه هاي »فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی«نام تخصصی نظام مند به 
دبیر عرضه نمود. اکنون که به را مورد بررسی و واکاوي قرار داد و آن را قالب سخن سر 16

همتاي اوست ـ دگر باره توفیق خداي سبحان ـ که هر توفیقی که هست از ذات کبریایی بی
ر این فصلنامۀ وزین و رو به ترقی و پیشرفت فراهم آمده، فرصتی براي نگارش سخن سردبیر  د

مدار و  شاگرد نواز مولاي متقیان و امام بر سر آنیم تا همان بحث را پی بگیریم و با  نگاه کرامت
مقدار و ناچیز به گسترش الصلاة و السلام ـ خدمتی هر چند بیعارفان امیر مؤمنان علی ـ علیه
 اند: تعلیم و تربیت اسلامی عرضه بداریم؛ که گفته فرهنگ علوي در عرصۀ فلسفۀ

 پاي ملخی پیش سلیمان بردن / عیب است ولیکن هنر است از موري.

آیین روش شناختی خاص نگارنده در مواجهۀ معرفتی فلسفی ـ تربیتی با متون دست اول 
اي خلاصه کههایی دارد اسلامی ( = قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام) عناصر و مؤلفه

 از آن چنین است: 

اي و متشکل از ساختاري دو وجهی الف. فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی، دانشی میان رشته
اي است که در آن فلسفه، جنبۀ مضاف و تعلیم و تربیت اسلامی، جنبۀ اي دو مؤلفهیا پیکره

علیم و تربیت، موصوف و ، نه اینکه فلسفۀ ت»تعلیم و تربیت اسلامی» «فلسفۀ«مضاف الیه دارد: 
 ».اسلامی» « فلسفۀ تعلیم و تربیت« اسلامی، وصف آن قرار گیرد: 

إخباري و بخش دوم آن ، یعنی  هاي گزارهب. بخش اول این دانش، یعنی فلسفه، حاوي 
 هاي إنشائی است. تعلیم و تربیت اسلامی، شامل گزاره
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، شوند میبندي گذاري و دستهنام هاي آن هاإخباري، بسته به موضوع هاي گزارهج. این 
( نباید)  که به چه چیز وادار(باید) و از چه چیز بازداشت بنابراینإنشایی نیز  هاي گزارهچنان که 

 .شوند میکنند، به اقسامی تقسیم 

 د. بخش اول، اصل و زیربنا و بخش دوم، فرع و روبنا است. 

و تربیت اسلامی را با نگاهی حداقلی و  ه. ما نه با رویکرد کسانی موافقیم که فلسفۀ تعلیم
کنند، و صرفا منحصر در فهم و استخراج و تدوین مبانی فلسفی تعلیم و تربیت اسلامی تلقی می

پذیریم که فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی را با رویکردي حداکثري و نه رویکرد کسانی را می
هاي تربیتی آن م تبیین دلالتمشتمل برهم تبیین مبانی نظري تعلیم و تربیت اسلامی وه
؛ رویکرد ما ضمن اینکه گیرند میحتی درحد ورود به جزئیات، مثلا تعیین فنون تربیتی، در نظر 

دامنۀ معرفتی و عملیاتی دانش فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی را دامنه اي حداکثري و شامل هر 
زیربنا ـ روبنا یا اصل ـ فرع تلقی  هاي فلسفی و مدلول هاي تربیتی و البته با نگاهدو بخش گزاره

کند، اما به این دلیل که این دانش را اولا و بالذات در زمرة علوم فلسفی یا فلسفه هاي می
آورد، مضاف و البته کاربردي اسلامی و ثانیا و بالعرض در شمار علوم تربیتی اسلامی در نظر می

کردن به کلیات دیگرـ مقتضی بسنده و فلسفی بودن ذاتی این دانش ـ چونان همۀ علوم فلسفی
هاي تربیتی است، لذا قلمرو این دانش اسلامی،  شامل و وارد نشدن به جزئیات در بخش مدلول

هاي هاي تربیتی آن اما فقط در حد مدلولهم مبانی فلسفی تعلیم و تربیت اسلامی و هم مدلول
اي جزئی تربیتی به عهدة هعام و کلی خواهد بود. به دست آوردن و معرفی کردن مدلول

ریزي درسی، تکنولوژي هاي علوم تربیتی از قبیل برنامهحوزه متخصصان و دانشمندان دیگر
آموزشی، و مدیریت آموزشی است. درمجموع، به دلیل همین نگاه دو بعدي به پیکرة دانش 

یت اسلامی هاي خود فلسفۀ تعلیم و تربفلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی است که راقم  در نوشته
فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی، یکی از علوم فلسفی اسلامی است «را این گونه تعریف کرده است:

هاي فلسفی و نظري تعلیم و تربیت که با روش تعقلی و استدلالی به بازشناسی و بازنگاري بنیان
از سوي  هاهاي تربیتی متناسب با آن بنیاناسلامی از یک سو و استکشاف و استخراج دلالت

تر ) و در نگاهی جامع165: 1389بهشتی، تأملات فلسفی در تعلیم و تربیت، »( پردازد.دیگرمی
 شود:سان معرفی میبدین



 

 

السلام) نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه  13 

 اسلامی تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش علمی نشریه

هاي مضاف فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی اولا و بالذات یکی از علوم فلسفی یا فلسفه« 
اساس منابع سه گانۀ قرآن، اسلامی  و ثانیا و بالعرض یکی از علوم تربیتی اسلامی است که بر 

سنت و عقل و با روش تعقلی و برهانی به بازشناسی، بازآفرینی، و بازنگاري بنیان هاي فلسفی 
      ها از سوي دیگرهاي تربیتی کلی آنتعلیم و تربیت اسلامی از یک سو و استنتاج مدلول

 »پردازد.می

 در بارة این تعریف چند نکته قابل ذکر است:

براي تفکیک دو حیث تعلقی این دانش » ثانیا و بالعرض« و » اولا و بالذات« یک. دو قید 
است. این دانش بالذات به علوم فلسفی یا عقلی اسلامی تعلق دارد و بالعرض متعلق به علوم 
تربیتی اسلامی است. دلیل این تعلق ذاتی و عرضی در همان دو وجه زیربنایی ـ روبنایی یا 

ی این علم نهفته است. چون بخش فلسفی به مثابۀ زیربنا یا اصل و بخش تربیتی به اصلی ـ فرع
، لذا دو حیث بالذات و بالعرض در جغرافیاي معرفتی این علم شود میمنزلۀ روینا یا فرع تلقی 

 خورد. رقم می

دو. دانش نام برده در زمرة علوم فلسفی یا عقلی اسلامی است، نه علوم نقلی اسلامی از 
 یل فقه و تفسیر و رجال و تاریخ و مانند آن.قب

سه. قرآن، سنت و عقل، منابع سه گانۀ تولید دانش فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی است. 
بدیهی است که ساحت قرآن و سنت به عنوان منابع وحیانی دانش مزبور از هر گونه شک و 

جایگاه منابع معرفتی همۀ تردید مبرا و مطهر بوده و به همین جهت، این دو در عالی ترین 
علوم اسلامی و از جملۀ علم فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی قرار دارند. اما سخن در این است که 

ی های گزارهفهم قرآن و سنت نیز جز به مدد عقل امکان پذیر نیست و اگر در این دو منبع پاي 
تواند در قلمرو ا میدر میان باشد که از دسترس عقل به دور است، بدون شک مقدمات آن ه

فهم عقل باشد. براي مثال، هر چند عقل را راهی به فهم و درك جزئیات عوالم پس از مرگ 
 ها بدون کاربست عقل امکان نخواهد داشت. نیست، اما فهم و اثبات کلیات آن

. عقل ابزاري، چنان که شود میچهار. عقل از یک منظر به عقل ابزاري و عقل منبعی تقسیم 
مش پیداست، ابزار فهم و درك متون دینی است. اما عقل منبعی، جنبۀ ابزارین ندارد، بلکه از نا

خود از حجیت و سندیت معرفتی برخوردار بوده، حجیت احکامش جنبۀ بالذات خواهد داشت 
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خیزد و نیازمند تأیید نه بالعرض. به دیگر سخن، درستی احکام عقل منبعی، از ذات عقل بر می
ر همین راستا است که بزرگان علم اصول فقه، براي مثال، حجیت قطع را ذاتی شارع نیست. د

) و به عبارت دیگر، عقل 30ـ 31: 1432آن می دانند.( الانصاري، فرائد الاصول، الجزء الاول، 
عقلی  هاي گزارهتواند مستقلا به تولید و تآسیس منبعی منشأ تأسیس معارف عقلی است و می

  خودکفا اقدام نماید.

تربیتی دانش فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی بنا به دامنۀ شمول خود به دو  هاي گزارهو. 
. این هر دو گزاره اگر ناظر به وضع مطلوب و لازم شوند میکلی و جزئی تقسیم  هاي گزارهدستۀ 

 .شوند میخوانده » هدف«الوصول باشند، 

 نام » اصل«هاي تربیتی کلی اگر معطوف به معیارهاي راهنماي عمل تربیت باشند، ز. گزاره
 .گیرند می

    نامیده » روش«یابی به اهداف باشند، تربیتی جزئی اگر بیانگر وسایل دست هاي گزارهح. 
 .شوند می

تربیتی در متون  هاي گزارهگونه که در بند ب گفته شد، زبان معمول و متعارف ط. همان
سلامی، زبان إنشائی است. حال اگر در مواردي به جاي إنشاء از إخبار استفاده شود، حتما پاي ا

مصلحتی در کار بوده است. إنشاء نیز از دو حال خارج نیست: یا جنبۀ باید دارد یا نباید. در 
توان از تقسیم دیگري در خصوص نتیجه، به جز تقسیمات مندرج در بندهاي فوق، می

دارند، » ایجابی« تربیتی اسلامی یا جنبۀ  هاي گزارهربیتی اسلامی نیز سخن گفت: ت هاي گزاره
ها، معطوف به ها، اصول، و روشتربیتی، در هر سه بخش هدف هاي گزارهایجابیات ». سلبی«  یا

تربیتی، باز هم در هر سه بخش نام  هاي گزارهلزوم واداشتن مربی به  حرکت تربیتی و سلبیات 
 برده، ناظر به لزوم بازداشتن وي از حرکت ضد تربیتی است. 

إخباري و إنشائی تشکیل دهندة دانش فلسفۀ تعلیم و تربیت  هاي گزارهي. هر دو قسم 
 1ي این دانش به شمار می آیند.»محتوا« اسلامی در مجموع به وجود آورندة 

 

فصلنامۀ  23در شمارة  1396آشنایی بیشتر و جامع تر با این روش پژوهشی می تواند به مقاله اي که  نگارنده در سال  برايخوانندة محترم .  1
نظریۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی بر مبناي حکمت متعالیه ( نظریۀ حکمت متعالیۀ تعلیم و تربیت)؛ «علمی ـ پژوهشی قبسات با عنوان 

 چاپ رسانده، مراجعه کند.  به» مفهوم شناسی و روش شناسی
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آیین روش شناختی پژوهشی فوق البیان، رشتۀ بحث را با بررسی اکنون با الگو قرار دادن 
هاي پیش رو به دلیل گیریم. ضمنا در شمارهیکی دیگر از کلمات درر بار مولاي متقیان پی می

ضیق مجال در نگارش سخن سر دبیر، تحلیل و واشکافت فلسفی ـ تربیتی بخش هاي کوتاهی 
م ـ را در دستور کار  قرار خواهیم داد و براي این السلااز سخنان در فشان حضرت امیر ـ علیه

 فرمایند: را واکاوي خواهیم نمود. آن حضرت می 392شماره، حکمت 

 » تکلموا تُعرفوا؛ فإنّ المرء مخبوء تحت لسانه.«  

 سخن بگویید تا شناخته شوید؛ زیرا آدمی زیر زبان خود پنهان است.

ساختار دو بخشی انشائی ـ إخباري برخوردار است. ـ از  شود میاین جمله ـ چنان که دیده 
إخبار است. » فإن المرء مخبوء تحت لسانه« انشاء و بخش دوم؛ » تکلموا تعرفوا«بخش اول؛ 

 ضمنا انشاء بودن بخش اول در جانب ایجاب و به تعبیر ما وادارنده است. 

به طور سربسته در بخش اول بر تکلم امر فرموده و ضمنا حکمتش را هم در یک کلمه و 
اي است کوتاه اما بس پر مغز و پر این حکمت همانا اشاره». تکلموا تعرفوا« بیان نموده است: 

 معنا به نتیجه و حاصل سخن گفتن: تا شناخته شوید.

هر چند در فرهنگ تربیتی اسلام، در موارد فراوانی بر خاموشی و سکوت تأکید و سفارش 
ها لازم است متربی مسلمان سخن بگوید تا در برخی موقعیتشده، اما این حکم اطلاق ندارد. 

هنر پوشیده و توانایی پنهانش بر دیگران آشکار گردد؛ دیگرانی که گاه از چنین هنر و 
هاي ظاهر و انسان گیرند میاستعدادي برخوردار نیستند و با حرافی و لفاظی فضا را به دست 

نشانند و موجب ستمکارانه و عوام فریبانه بر جاي حق میفریبند و باطل را را می نگربین وکوته
  شناس وشوند. و البته که دیگرانی هم هستند که سخنانحراف و گمراهی برخی آدمیان می

هاي توانمند و مستعد، به سرعت گوهر نهفته در صدف اند و به محض سخن گفتن انساندانهنر
گمارند و زمینه مشفقانه به پرورش آن همت میدهند و خیر خواهانه و کلامشان را تشخیص می

سان نه سکوت مطلق، .  بدینشوند میساز تعالی معنوي و علت معدة تکامل وجودي شان 
مطلوب آن الگوي تمام عیار و سرسلسلۀ مربیان علوي است، نه تکلم همیشگی، دلخواه آن راد 

 مرد حکمت خیز ولوي است. 
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شروع شده و به معناي زیرا و تعلیل بخش اول است » فأنّ« اما در جملۀ بعد ـ که با لفظ 
این جمله جنبۀ إخباري دارد و چنان که گفته شد » فإنّ المرء مخبوء تحت لسانه.« فرماید: می

خواهد پرده از این حقیقت گر دلیل آن فرمان یا حکمت آن انشاء است. به دیگر بیان میبیان
هاي انسانی انسان زیر زبانش پنهان استعدادها و تواناییسترگ برگیرد که انسان یعنی بخشی از 

 است و مادام که سخن نگفته باشد هنرش نیز نهفته باشد.

 59جا از نویسندگان محترمی که با تلاش و همت خود، در به سامان رسیدن شمارة در این
ات علمی ها آرزوي توفیقفصلنامه ایفاي نقش کردند، صمیمانه سپاسگزاریم و براي همگی آن

 روزافزون داریم.

 و الحمدالله رب العالمین

 سعید بهشتی

 1402دي ماه 


